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بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم به همه ی آينه هايی که مقابل آينه ام  نشستند و مرا ميهمانِ 

لطف بی نهايت  خود کردند
مقدمه

بزرگ سالان،  نقاشی  درکلاس های  هنرجويانم  بين  شد  قرار  وقتی 
متوجه  کنيم،  پيشرفت  هم  پا به پای  تا  دهم  توسعه  را  نقد  فضای 
بارز ترين آن ها فقدان تحليل های  حلقه های مفقوده ی زيادی شدم که 
متوجه  کودکان«  خلاقيت  »توسعه ی  تجربه های  در  قبلًا  بود.  انتقادی 
شده بودم که آن ها ظرفيت بالايی برای يادگيری تفکر منطقی و قياس 
عنوان  با  را  جديدی  مطالعات  همين  برای  دارند.  گفت وگو  فضای  در 
»کارگاه انديشه«شروع کردم که بحمدلله پس از چند سال، اينك نتايج 
درخشان آن  را در تحليل های استوار و نظر های منطقی همراهان جوانم 
شکل  کارگاه ها  اين  درمحيط  که  مترقی  بحث های  می کنم.  مشاهده 
گرفته، ساخته ی ذهن نگارنده نيست، بلکه شکوفايی عينی است که در 

اين جوّ مساعد تحقق يافته است.
توسعه ی  زمينه ی  در  پژوهش   و  مطالعه،آموزش  به  که  ساليانی  در 
خلاقيت گذرانده ام، نياز به اين نوع کارگاه های انديشه را با تمام وجود 
لمس کرده ام و بر اين باورم که آموزه های مطرح شده در آن ها نه فقط 
برای نوجوانان بلکه برای تمام سنين مفيد است. بسيار اتفاق می افتاد 
می يافت.   ادامه  خانه هاشان  خلوت  تا  همراهانم  بحث های  دامنه ی  که 
طوری که گاه علاوه بر والدين، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها نيز در بحث ها 

وارد می شدند و با حضور پويای خود در جلسات ارزيابی که پس از هر 
ده جلسه با والدين داشتيم، دلگرمی و انگيزه ی مضاعفی را برای ادامه ی 

راه پديد می آوردند.
اميد است اين شيوه تا آن جا توسعه يابد که در همه ی مدارس کشور، 
ساعاتی به کارگاه انديشه اختصاص يابد و محصلان و مربيان را بيش  از 

پيش به رشد خلاقيت ذهنی و انديشه ورزی سوق دهد.
تجربه ی کارگاه انديشه نشان داد که بی علاقه گی محصلان به بعضی 
از درس ها را می توان با گفت وگو و تحليل درست، به علاقه مندی مبدل 

کرد.
و  داشته اند  مشارکت  گفت وگوها  در  که  کسانی  همه ی  از  پايان  در 

نام شان دراين کتاب برده شده است،  سپاس گزارم. 
شايان ذکر است؛ يك بار خواندن مجموعه ی کارگاه انديشه  به تنهايی 
توصيه   مفاهيم،  شدن  درونی  و  بيشتر  بهره مندی  برای  نيست.  کافی 
شيوه ای  به   – شده  مطرح  موارد  بخش،  هر  مطالعه ی  از  پس  می شود 
که در کتاب آمده  است- با ديگران به بحث گذاشته شود تا تأثيرشان 

عميق ترگردد.

                                 چشم انتظار روشنگری های همه ی عاشقانی که 
به بالندگی فرزندان سرزمين مان می انديشند

                                                                               احمدرضا آذر
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سلام
 به كارگاه انديشه خوش آمديد

استاد حامد  به سؤال  تا  ام  بالا برده  را  من سارا هستم. دستم 
جواب بدهم. قرار است هر هفته در اين كلاس، ببخشید در اين 
كارگاه )چون استاد حامد می گويد اين جا شايد كلاس هم باشد 
ولی بیشتر يک كارگاه است( دور هم جمع بشويم و با راهنمايی 

استاد درباره ی چیزهای مختلفی بحث كنیم.
دايره ايی نشسته ايم.  نداريم، همه بصورت  و دوم  اول  میز  اين جا 
با شما يکی است  او میگه ارزش من  استاد حامد هم درجمع ماست. 

فقط اطلاعات من كمی بیشتر از شماست پس شما را راهنمايی می كنم تا با هم پیشرفت كنیم. 
ما هم يکی يکی وارد  باز می    كند و  را  استاد حامد مهربان، سر صحبت  توی كارگاه 

بحث می شويم و دِبگو.
قبل از شروع ، بهتر است دوستانم را به شما معرفی كنم : 

دختر سمت راست من ، ساجده است كه دو دستی به فکر فرو رفته . بعدی ويداست با 
روسری زرد كه برگشته و شما را نگاه می كند . بعد از ويدا ، مهران وعلیرضا نشسته اند. 
صورت مهران هم معلوم نیست ، در صفحات بعد او را می بینید. دو نفر بعدی هم فاطمه، 
خواهرم و زهرا هستند . زهرا معمولاً با يک دست فکر می كند . قیافه ی فاطمه هم موقع 

فکر كردن خیلی با مزه می شود.

زهرا سارا

ساجده

علیرضا مهران

ويدا

فاطمه
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دفتر اول : گفت وگو
و اما بشنويد از استاد حامد: 

و  بنشینیم  هم  دور  زيادی  مدت  است  قرار  كه  حالا  دوستان ،  خوب 
منشی  اين جلسه، سارا  كنیم.  و گو شروع  از گفت  بهتره  كنیم ،  صحبت 
جلسه است. حرف های ما را می نويسد تا بعداً چاپ كنیم و دوستان ديگر 
شما هم در بحث های ما شريک شوند. يادتان باشه هر وقت سؤال كردم، 
اول دستتان را بالا ببريد و صبور باشید تا به نوبت حرف بزنیم و منظور 
همديگر را بهتر بفهمیم. اين جا ما شريک هم هستیم نه رقیب. از شما 

كسی می دونه اسم جلسه ما چیه؟ 



5
www.sarveyasin.irwww.sarveyasin.ir

بچه ها هر كدام چیزی گفتند : اتاق ، كلاس فکر ، زنگ هم صحبتی و علیرضا با صدای بلندتر گفت : كارگاه انديشه.

اتاق

اتاق گفتگو
كارگاه انديشه

ساعت هم صحبتی 
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استاد: صبر كنید، قرارمون چی شد؟ اگر همه با هم حرف بزنیم چی می شود؟
زهرا: صدا به صدا نمی رسه.

استاد: آفرين. اولین شرط گفت و گو اين  است كه اول يکی بگويد و بعد ديگری. 
برای همین می گويند گفت وگو؛ يعنی او گفت حالا تو بگو. 

استاد ادامه داد:  بله، اين جا كارگاه انديشه است. كسی می داند كارگاه يعنی چه؟ 
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علیرضا دستش را بالا كرد و گفت: جايی كه بشه حرف زد .
لبخند  با  حامد  استاد  خنديدند.   زيرزيركی  بچه ها  از  بعضی 

پرسید : مگر ما در كارگاه نجاری يا آهنگری حرف می زنیم؟ 
بود،  سؤال  طرف  چون  ببره  بالا  دستشو  اينکه  بدون  علیرضا 
كارگاه  در  و  كرد  نجاری  بايد  نجاری  كارگاه  توی  نه،    : گفت 

آهنگری، آهنگری.
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استاد به او آفرين گفت و از بچه هاسؤال كرد كارگاه محل و فرصت كاره تا چه اتفاقی بیفته؟ 
عده ای دستشونو بالا بردند، عده ای هم در رقابت با همديگه جواب دادند . استاد وانمود كرد 
صدای اونا رو نمی شنود، روبه ساجده كه دستش هنوز بالا بود گفت: كارگاه محل فرصت كاره 

تا چه اتفاقی بیفته؟ 
ساجده: تا چیزی درست شود و به وجود بیايد.
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  استاد خوشحال از جواب خوب او پرسید: در اين كارگاه 
چه چیزی را می خواهیم درست كنیم ؟  

  سارا دستش رو بالا برد و با اشاره استاد گفت: انديشه و فکر.

  فاطمه: مگر فکر كردن كارگاه می خواهد ؟

  استاد : آفرين، كسی می تونه جواب بده ؟

  همه ساكت بودند كه ويدا گفت: لابد نیاز دارد كه جمع شديم. 

اين  در  ما  كنم  فکر  بود، گفت:  بغل دستش  كه  مهران    
بعد  بدهیم.  پرورش  را  فکرمون  و  انديشه  روشی،  با  می خواهیم  كارگاه 

می تونیم در جاهای ديگه حتی در يک اتاق تنها هم فکر كنیم.

خیلی  عاقلانه  و  هوشمندانه  جواب  اين  از  حامد  استاد    
خوشش آمد و پرسید: مهران ! تو چطوری اين مطلب را فهمیدی؟  

   مهران: استاد، خواهرم به كارگاه طراحی می رود، من هم 
به كارگاه انديشه. ما در چیزهايی با هم مشتركیم.  با  مقايسه ی آن ها به اين 

نتیجه رسیدم. 

اينجا جمع شديم  ما  استاد حامد خوشحال: آفرين، اصلاً   
تا به درک اين مقايسه ها برسیم ، ما با مثال ها و مقايسه ها و نتیجه گیری ها 

می توانیم علاوه بر دانستن خیلی چیزها، اون ها را بفهمیم.  

  زهرا دستش را بالا كرد و با تعجب پرسید: مگه چیزهايی 
را كه می دانیم نفهمیده ايم ؟

   استاد : زهرای عزيز، مسلماً در جلسه ای درباره ی دانستن 
و فهمیدن بحث می كنیم . ولی ما خیلی از چیزها را كه می دانیم ، نفهمیده ايم 
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مطمئن  فهمه.  همین  در  هم  غیرانديشمند  و  انديشمند  آدم های  بین  فرق 
باش در همین گفت وگوی امروز هم به اين مسئله برخورد می كنیم . 

حالا كسی می دونه گفت وگو يعنی چه؟ 

بالا بود كه علیرضا شروع كرد به    تقريباً همه دستشون 
گفتن: استاد يعنی، حرف زدن.

  استاد اخم هاشو كشید توی هم و گفت: علیرضای عزيز، اين 
جا محل مسابقه نیست، دستت را كه بالا می بری، با اجازه ی مربی، معلم يا 
استادت می توانی نظرت را بگی؛ بايد بگم نه حرف زدن گفت و گو نیست.

   با اشاره سر استاد سارا گفت : يعنی، هم صحبتی كردن؟

بر  دلیل  هم صحبتی  نه.  گفت:  سر  حركت  و  لبخند  با  استاد   
گفت وگو نیست.

گو  و  گفت  هم  می زنند  گپ  نفركه  دو  پس  ساجده:    
نمی كنند؟ 

استاد: بله درسته، ما كم كم داريم گفت و گو می كنیم. 

  مهران : پس داريم درس می گیريم؟  

استاد : درس می گیريم، اما منظورم اين نبود.

  ويدا : شما بگین ! 

  استاد: نه ، شما بايد بگین .

  ويدا : پس ما برای چی كلاس اومديم ؟ 
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فاطمه : ويدا، اين جا كارگاهه. دوباره اين قدر گیر نده !
ويدا : به تو ربطی نداره. 

يک  كنه  حل و فصل  را  آن ها  دعوای  بخواد  كه  اين  مثل  استاد 
دستش را به طرف ويدا و دست ديگرش را به طرف فاطمه دراز 

كرد وگفت : با هم جدل نکنید . 
سارا : جدل ؟!

استاد: بله، آن ها با هم مجادله و اصطلاحاً بگو مگو می كنند.
ساجده : پس، مجادله يا بگومگو هم گفت وگو نیست .
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استاد دوباره لبخند زد . خیلی از كشف ساجده خوشش 
در  بچه ها  داد:  ادامه  او  حرف  تأيید  از  پس  بود.  آمده 
گفت وگو ، دو طرف يا طرف های گفت و گو بايد سخن های 

همديگر را گوش كنند و ...
حرف های  خوب  يعنی  گفت وگو  فهمیدم ،  علیرضا : 

همديگر را گوش كنیم ؟ 
استاد : علیرضا، زود قضاوت نکن و صبور باش . حرف های 
مرا خوب گوش كن و در ذهنت فقط به دنبال جواب نگرد.

مگه شما   پريد:  استاد  دوباره وسط حرف های  علیرضا 
سؤال نکردين ؟

فاطمه : انگار تو نمی فهمی ، بايد تحمل داشته باشی، هی 
می پری وسط حرف های استاد . 

علیرضا  گفت:  و  كند  خواست سکوت  فاطمه  از  استاد 
بايد عاقل باشی. آدم عاقل خوب می شنود، خوب می بیند، 
به خاطر همین سنجیده  نمی كند.  با تحمل است و عجله 
مسابقه  جا  اين  ما  می كنیم  تأكید  باز هم  می دهد.  جواب 

مشاركت  بايد  رقابت  به جای  و  كارگاهه  اين جا  بلکه  نمی دهیم 
كنیم .

تا حرف خود در مورد آدم عاقل را  از استاد خواست  ساجده 
دوباره تکرار كند تا او بنويسد . 

استاد پرسید: منظورت سخنی هست كه گفتم ؟ 
و  حرف  و  سخن  استاد،   : پرسید  و  برد  بالا  را  دستش  سارا 

صحبت فرق دارند ؟ 
به نظر می ر سید گفت: دقیقاً، در سخن معنی  استاد كه راضی 

هست و ارزشی برای گفتن آن وجود دارد . 
می بینیم،  تلويزيون  در  كه  معمولی  مصاحبه های  پس  مهران: 

گفت وگو نیست ؟
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استاد: به اون ها می شه گفت گپ زدن يا حتی مصاحبه. استاد 
جمله خودش در مورد آدم عاقل را روی تخته نوشت و دوباره 

نشست. 
  

و  صبورن  می شنون،  خوب  می بینن،  خوب  عاقل  آدم های 
ببینن  را خوب  موارد  يا  مطالب  تا  نمی كنن  و عجله  دارن  تحمل 
يا بشنون و بخاطر همین خوب و سنجیده نظر يا جواب می دن. 
برای نتیجه گیری بچه ها بايد دقیق و با حوصله ببینید، بشنويد و 

تحلیل كنید . 
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استاد سکوت كرد: كسی  سؤالي نداره؟. هیچ كس حرفی 
نزد، فقط علیرضا و ويدا گفتند : نه. 

استاد پرسید: پس معنی تحلیل چیه ؟ 
برد  بالا  را  دستش  ساجده  و  كردن  نگاه  هم  به  بچه ها 
كرد.  تعريف  را  راهنمايی  اول  علوم  درس های  از  يکی  و 

معلوم بود اونو می دونه ولی هنوز نفهمیده.
ما  بپرسید،  حتماً  نیستید  بلد   را  چیزی  وقت  هر  استاد: 
را  آن ها  می كنیم  فکر  و  می شنويم  رو  كلمات  از  خیلی 

فهمیديم ولی بیشتر وقت ها اينطور نیست.
مهران : میشه مثال بزنید؟ 

استاد : همین گفت وگو.
مهران دوباره پرسید: تحلیل يعنی چه؟ 
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استاد: در مورد تحلیل هم در يک كارگاه ديگه بحث خواهیم كرد اما 
الان گفت وگو را از نظر لفظ و كلمه تا معنی آن تحلیل می كنیم، البته تحلیل  
به معنای حل كردنه؛ همان طور كه غذا با جويدن و مخلوط شدن با بزاق 
بیشتر  معده  به شیره  با آغشته شدن  معده  در  بعد  و  می شود  دهان حل 
به معنی هضم  تا در روده ها هضم صورت بگیره، فهمیدن هم  حل میشه 
موضوع در ذهن است. فعلاً همین مقدار برای فهم تحلیل كافیست. حالا 

لفظ  گفت وگو را بررسی می كنیم.  
ساجده دستشو بالا برد و گفت: استاد، دو نفر كه مذاكره می كنن، يعنی 

گفت وگو می كنند ؟ 
استاد: نه، چون آنها هر كدام به خاطر منافع و سود خود بحث می كنند و 

حتی حرف ها و صحبت های زيادی را از قبل آماده كردند. 
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زهرا : يعنی استاد، درس گرفتن هم گفت وگو نیست.
استاد: نه، نیست. ولی درس معلم هم می تونه بهانه ای برای گفت وگو باشه. 
گفت وگو حرف و صحبت آماده كمتر داريم. بیشتر  سؤال از پیش  ما توی 

تعیین شده داريم يا موضوعی برای گفت وگو كردن انتخاب می كنیم.
فاطمه: استاد، من تفاوت سخن را با حرف هنوز نفهمیدم. 

استاد از او تشکر كرد كه اين مطلب رو بیان كرد و گفت: بچه ها اگر كسی 
فهمیده بگه. 

مهران دستش رو بالا برد و گفت: سخن، جمله و گفتاری است كه با معنی 
باشه و ارزش شنیدن داشته باشه.

استاد: می تونی مثال بزنی؟ 

مهران كمی خجالت كشید و گفت : نمی دونم.
استاد: ببینین بچه ها وقتی ما چیزی را فهمیده باشیم حتماً می توانیم آن 
از  بخشی  يا  مقدس  كتاب های  سخنان  اكثر  بفهمانیم.  هم  ديگران  به  را 
ادبیات   با ارزش هر كشور پر از سخن است؛ در اصل، در سخن ارزشی 
است كه به درد انسان ها و آدم ها می خورد. به طور مثال؛ دانشمندی گفته: 
» اگر كسی چیزی يا مطلبی را بفهمد و ياد بگیرد بايد بتواند آن مطلب را به 

مادربزرگ خود نیز ياد بدهد.« اين گفته، سخن با ارزشی است. 
ويدا : كدام دانشمند ؟ 
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بايد  نیستم  مطمئن  ولی  »انیشتین«.  می كنم  فکر  استاد: 
دوباره تحقیق كنم تا مطمئن شوم. 

سخن  همه  حافظ  يا  سعدی  شعرهای  استاد  يعنی  سارا: 
هستند؟ 

استاد: بله، دقیقاً. حتی نمايشنامه های مشهور دنیا نیز بیشتر 
به خاطر سخنان آن ها مشهورند يا شاهنامه ی فردوسی، پر از 

سخن است. 
علیرضا: پس استاد با سخن گفت وگو می شود ؟ 

استاد پاسخ داد: دقیقاً، در گفت وگو عمل شنیدن و شنیده 
شدن وجود دارد و سخن رد و بدل می شود.

ساجده ادامه داد: مذاكره و گپ زدن هم نیست. 
فاطمه: پس گفت وگو را هم فهمیديم. 

مهران: مگر استاد نگفت نبايد عجله كنیم.
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استاد ادامه داد: همین طور است، در گفت وگو اگر يک طرف گفت وگو از اساس و پايه حرف های 
طرف مقابل را نپذيرد اين گفت وگو هم خراب می شود.

ويدا: استاد برای من هم  سؤالبود چطور با كسی كه من و فکر مرا قبول ندارد گفت وگو كنم؟
استاد: چطور مگر ؟

ويدا: وقتی به هم كلاسیم گفتم می خواهم به كارگاه انديشه بروم و استادم گفته درس هايی را كه 
ياد می گیريم به دوستانمان هم ياد بدهیم مرا مسخره كرد و گفت در مورد چیزهای جالب مثل 

كارتون و سريال های خنده دار حرف بزن. 
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استاد: اين كه شما بتوانید كسی را كه اهل گفت وگو نیست به میدان گفت وگو بیاوريد اين يک هنر است. اصلاً هنرمندان واقعی، 
استاد گفت وگو هستند. به طور مثال؛ من از شبکه ی چهار فیلمی ديدم به نام دوازده مردخشمگین كه يکی از آن ها يازده نفر ديگر 

را به سخن گفتن و شنیدن و انديشیدن واداشت و جان يک كودک بی گناه را نجات داد. 
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كاره  چه  خشمگین  مرد  دوازده  سارا: 
بودند؟ 

دادگاه  منصفه ی  هیئت  آن ها  استاد:  
بودند و اگر رأی به بی گناهی او نمی دادند 

آن كودک بی گناه اعدام می شد. 
علیرضا: می شود داستانش را بگويید. 

استاد: نه، ولی شايد بتوانید فیلم آن را 
تهیه كنید و بعد يک جلسه روی آن بحث 

كنیم.
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معلوم  شما  قبلی  صحبت  نتیجه ی  استاد  ساجده : 
نشد.

داد:  ادامه  و  آمد  خوشش  او  سنجی  نکته  از  استاد 
بچه ها سخنان ما بايد بر اساس تفکر باشد.

زهرا: اگر خود فکر اشتباه باشد چه می شود ؟ 
استاد گفت: يک دست محکم برای او بزنید. 

زهرا تعجب كرده بود. 
خوب  سؤالهای  اين   به  گفت وگو  در  ما  استاد: 
نمی خواهیم  ما  اينکه  علت  بچه ها،  ببینید  نیازمنديم. 
حرف خیلی ها را قبول كنیم اين است كه به فکر آن ها 
شک داريم. برای همین، روشی وجود دارد كه سعی 

می كند اشکالات فکر و تفکر را كم كند.
علیرضا: استاد فکر چیه ؟ 

ويدا: برو بابا، اين رو كه همه می دونن.
از  پس  بزنید.  علیرضا  برای  هم  دست  يک  استاد: 
داريم همه ی  نیاز  ما  داد:  ادامه  استاد  علیرضا  تشويق 
چیزهايی را كه می دانیم دوباره بهشون نگاه كنیم؛ مثل 
انديشه را  حرف ها، كلمه ها، سخن ها و علم ها. فکر و 
بدون  قدر  اين  اما  داد  توضیح  جمله  چند  در  نمی شه 
كه فکر مثل دهان و دندان است كه می خواد اطلاعات 
بفهمه و سپس  را  ها  و طعم آن  اول خوب جويده  را 

هضم كنه، هر چه فکر ما پیشرفت بکنه كمتر خبرها و 
علم ها از دست ما در می روند و كمتر دفع می شوند.
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بعضی از بچه ها انگار حرف های استاد را نمی فهمیدند استاد متوجه آن ها 
شد، عذرخواهی كرد و گفت: ببخشید، داشت گفت وگوی ما خراب  می شد 
چون در گفت وگو بايد سعی كنیم در سطح همديگر حرف بزنیم و مثال من 

كمی عجیب و غريب بود.

علیرضا: اما استاد من اونو فهمیدم. 
استاد خوشحال شد و گفت: قول می دم بازهم در موردش صحبت كنیم، 

چی می گفتیم؟ 
ساجده: روشی كه كمک می كنه فکر ما خطا نکنه. 

استاد: بله، خطا نکنه يا كمتر خطا كنه. به اون می گن » منطق «.
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فاطمه چشماش درشت شد و گفت: منطق؟!
استاد: بله، اين هم خودش دنیائیه. ما منطق رو توی كارگاه آروم آروم 

بايد ياد بگیريم. 
سارا: می دونیم منطق چیه. 

مهران وسط حرفش گفت: اما اونو نفهمیديم. 
دقیق  اگر  و  دانستنی،  اول  منطق  ممکنه چون  و گفت:  زد  لبخند  استاد 

بشیم شايد آن را بفهمیم. 
به  استاد منطق كمک می كنه كه  بالا كرد و پرسید:  ساجده دستش رو 

فکر همديگر اعتماد كنیم؟ 
استاد: به شرط اينکه منطق مشتركی داشته باشیم. 

ويدا: حالا بیا درستش كن منطق مشترک از كجا بیاريم ؟!
همه خنديدند. 

همه ی  در  بچه ها  ببینین  می افته.  داره  اتفاق  اين  نباش.  نگران  استاد: 
كارگاه های نجاری دنیا با اره چوب را می برند، با رنده آن را رنده می كنن 
و با متر چوب را اندازه می گیرند. در اصل، رنده، اره، چکش و متر ابزاری 
هستند كه برای تبديل چوب در همه جای دنیا مورد استفاده قرار می گیرند. 
ما در  را بسازد،  ابزار چوبی مخصوص خود  منتهی ممکن است هر كسی 
آينده در مورد منطق خیلی حرف می زنیم اما اين قدر بدونید كه ما از اين 

ابزار و علم برای درست تر بودن فکرمان استفاده می كنیم. 
ويدا: درست مثل متر و خط كش؟ 
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با  نمی شه  استاد پس  مهران گفت:  را تصديق می كرد كه  ويدا  مثال  استاد 
تلويزيون و رايانه گفت وگو داشت؟! 

استاد: بچه های ديگه نظرشون چیه؟
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علیرضا بدون مقدمه گفت: شايد اگر برنامه زنده باشه 
استاد دوباره از او خواست عجله نکند و حتماً اجازه بگیره. بعد ادامه 
داد: حرف علیرضا درسته. ولی آيا درسته در يک مهمونی كه چند نفر 

برای ديدن همديگه اومدن تلويزيون هم ساز خودش رو بزنه ؟
ساجده: فکر نمی كنم چون گفت وگو نیست. 

فاطمه: حالا كی گفته در مهمونی گفت وگو باشه. 
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انسانی  كارهای  عالی ترين  و  بهترين  از  گفت وگو  بچه ها  داد:  ادامه  استاد 
است و حیفه كه مهمونی بريم و دسته جمعی تلويزيون ببینیم يا تلويزيون 

تمركز ما را كم كنه. آيا ما در نماز يا نیايش گفت وگو نمی كنیم؟ 
ساجده : بله ما با خدا گفت وگو می كنیم. 

سارا : اگه ما در عبادت با خدا گفت وگو می كنیم پس بايد صدای خدا را بشنويم. 

به جای نیايش اين كلمه را هم  استاد : اولاً عبادت؛ يعنی بندگی و اكثراً 
به كار می برند. در مورد بندگی بعداً مفصل حرف می زنیم اما، نیايش اگر با 
ايمان كافی باشد متوجه می شی كه خدا با تو سخن می گه و توهم با او سخن 
میگی. كافیه به همین نماز توجه كنی. در نماز ما ابتدا به حمد خدا می پردازيم 

و حتی از او هدايت می خواهیم. 
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ويدا : يعنی اين يک گفت وگو ی خیالیه ؟ 
استاد : اصلاً اين طور نیست . دانشمندان و متفکران بزرگ تنهايی 

و در خلوت خود كلی آگاهی جديد بدست می آرن ... .
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مهران : چون فکر می كنن .
استاد : بله آنها فکر می كنن. ولی همین نتايج فکر از گفت وگويی هست 
كه در درون آنها ايجاد شده. ما با خدا بايد از راه هايی كه خود او از طريق 
پیامبران و كتاب های مقدس به ما نشان داده است گفت وگو كنیم. كسی 

می دونه چرا؟ 
سارا دستشو بالا كرد : تا با منطق گفت وگو ی با خدا آشنا بشیم. 

استاد خیلی خوشحال شد و گفت: يک دست خیلی محکم براش بزنید.
ساجده: پس ما گفت وگوی درونی با خود هم داريم؟ 

من
همش شد من !

من !!؟

استاد: دقیقاً. اما ما اولش مصاحبه ی درونی داريم و بايد مدت های مديد 
در بیرون خودمون گفت وگو و تمرين كنیم تا جای مصاحبه ی درونی را 

بگیره.
علیرضا با تعجب: مصاحبه ی درونی ؟!

از  بعد  اگه  مثلاً  می كنیم  منیت خودمون سؤال  مورد  در  ما  بله،  استاد: 
اين كلاس بپرسم آيا شما به مهم بودن يا نبودن من پی برديد؟ آيا من 

چطوريم؟ من چقدر مهمم و ... .
همه خنديدند و با همديگه زمزمه كردند: اينکه همش شد »من « .
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استاد: بله، من كمی بزرگنمايی كردم. اما حقیقت اينه 
برای  به »من« )خودشون( فکر می كنن  خیلی  اكثراً  كه 

همین نمی تونن گفت وگو داشته باشند.
مهران : يعنی در گفت وگو »من « مهم نیست؟ 

استاد گفت : نظر شما چیه؟ 
گفت وگو  در  داد :  ادامه  استاد  كردند،  سکوت  همه 
»ما« مهمه. از من و شما » ما« درست میشه. يک متفکر به 
»من « فکر می كنه اما منیّت نمی كنه پس مهران! جمله ی 
درست اينه: در گفت وگو منیّت كردن با ارزش نیست.

ويدا: مگه منیت باعث چی میشه؟ 
استاد : باعث پیش داوری و حتی كور شدن می شه.

علیرضا: پیش داوری چیه؟ 
صدای خنده ی بچه ها بلند شد. 

و  دقیق  توجه  و  شنیدن  بدون  اينکه  يعنی  استاد: 
درست نظر بدهیم، در اين حالت احتمال كمی داره نظر 

ما درست از آب در بیاد.
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علیرضا: آدم هايی كه منیّت دارند يعنی مغرورند ديگه؟ 
استاد: بله و آدم های مغرور اكثراً به كسی اعتماد ندارند و چون خودشون 
رو برتر می دونن، سعی نمی كنن حرفای ديگران رو درست بشنوند و اگر هم 

بشنوند فقط به نفع خودشون آن ها را قبول می كنند. 
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علیرضا با حركت سر نشون داد موضوع را فهمیده.
از  بهترين روش آموزش، استفاده  ساجده: پس استاد می توانیم بگیم 

گفت وگو ست ؟ 
استاد گفت: نظر بقیه چیه ؟ 

اما استاد بر خلاف آن ها فکر  با اين روش موافق بودند  همه ی بچه ها 
می كرد و گفت: نه.

همه با تعجب گفتند: نه؟!
استاد: بهترين روش يادگیری روش گفت وگو ست.

ويدا: ساجده هم همین را گفت.
استاد دوباره پرسید همه موافقین؟ خود ساجده و مهران گفتند: نه.

نت موسیقی ؟!

ساجده: استاد مگر بین آموزش و يادگیری رابطه نیست؟ 
استاد: رابطه است اما ممکنه معلم يا مدرس از اول تا آخر كلاس، درسی 
را آموزش بده و در آخر هم جواب دوسه تا سئوال شاگردان را هم بده، 
ممکنه حتی خیلی ها صدای اونو ضبط كنند يا تمام مطالب را بنويسند ولی 
كاملاً مطلب را نفهمند و ياد نگیرند ضمناً ممکنه ما در آينده، امکانی را 
كلاسی  به  قبلاً  من  كنیم.  گفت وگو  كلام،  بدل  و  رد  بدون  كه  كنیم  پیدا 
می رفتم كه گاهی  سؤالي برايم پیش می آمد استادم قبل از اينکه  سؤال 

كنم جوابش را می داد و حتی گاهی عکس اين قضیه اتفاق می افتاد.
سارا: پس اين جزوه برداری ما غلطه؟ 

استاد : نه، اما بهتره اول خوب بشنويد و به جای جزوه برداری، نت برداری كنید. 
علیرضا: نت موسیقی ؟!
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چند تا از بچه ها با لبخند به علیرضا نگاه كردند. 
مواردی كه  از  يعنی  نه،  لبخند گفت:  با  استاد هم 
گفته میشه قسمت هايی را برای يادآوری بنويسیم و 
از نوشتن جزء به جزء آن خودداری كنیم مگر اينکه 
مطلب فنی و علمی باشه و لازم باشد مطالب آموزشی 

عیناً نوشته و ذخیره شوند.
ما  درس  اكثركلاس های  در  استاد،  پس  زهرا : 

گفت وگو معنی نداره. 
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ساجده ادامه داد: آخه بچه ها وقت كلاس را با سؤالهای بیخودی می گیرند. معلم هم با اين همه شاگرد اگه بخواد گفت وگو كنه چی می شه ؟!



34
www.sarveyasin.ir

استاد : اگه بچه ها روش درستِ گفت وگو را ياد بگیرند اصلاً همهمه ايی 
صورت نمی گیره، چون سؤالي كه يکی از اعضای كلاس می پرسه ممکنه 
بگیرند  ياد  كلاس  توی  بچه های  اگه  همین  برای  باشه.  هم  بقیه  سؤال 
حرف های همديگر رو گوش كنند مطمئناً به گفت وگو نزديک می شوند و 

حتی معلم هم از اونا چیز ياد می گیرد. 
معلم  كه  بود  اين  )منظورش  استاد؟!  درشت:  های  چشم  با  علیرضا 

چطوری چیز ياد می گیرد( 
ايشان  به  كه  می آموزم  قدر  همان  شاگردانم  از  من  گفته  سقراط  استاد: 

می آموزم.
مهران: سقراط؟!

همه ی بچه ها تأكید كردند سؤال اونا هم هست.
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يک  سقراط  بود.  هم  شما  سؤال  مهران،   سؤال  ديديد   استاد: 
فیلسوفه. 

فاطمه: فیلسوف؟! 
ساجده: يعنی كسی كه همه چیز رو می دونه؟ 

در  بعداً  بدونه.  داره  دوست  كه  است  كسی  فیلسوف  استاد: 
موردش خیلی حرف داريم بزنیم. 
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استاد: خب حالا چی بود نتیجه ی كلاسمون؟!
سارا : ما ايده های جديد رو توی گفت وگو پیدا می كنیم.

استاد: آفرين. خلق ايده های نو، ديگه؟ 
مهران : باعث فکركردن می شه. 

استاد: دقیقاً. ديگه؟ 
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می كنیم.  پیدا  ارتباط  هم  با  گفت وگو  با  زهرا: 
استاد: بله ارتباط بیشتری پیدا می كنیم، ديگه؟
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ساجده: با گفت وگو می تونیم ايده ها را به هم ديگه بدهیم. 
استاد: يعنی منتقل بکنیم ؟! عالیه ، ديگه؟
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علیرضا: با گفت وگو مشکلاتمون رو حل می كنیم. 
استاد: عالیه، ديگه ؟

ويدا: فقط آدم های عاقل می تونن گفت وگو كنن. 
استاد: لازمه ی گفت وگو عقله. 

و ته كلام ؛ گفت وگو كاری هنرمندانه است و هنرمندها هم سعی 

در گفت وگو دارند، گفت وگو به زبان آوردن رقیب است نه از میدان به در كردن او. 
گفت وگو حرف  اندازه ی فهم طرف مقابل حرفهايمان را می گويیم.  گفت وگو ما به  در 
زدن نیست؛ حرف ساختگی يا لبخند ساختگی گفت وگو را خراب می كنه. ضمناً بايد بگم 
اگر دوطرف گفت وگو به صورت منطقی عیب های هم را گفتند طرفین بايد آن عیب رو 

برطرف كنند.
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 حالا سؤال های هفته ی بعد را می نويسم، يادتون 
جواب  و  كنید  فکر  سؤال  يک  روی  روز  هر  باشه 
آن را بنويسید حتی اگر جواب سؤالي را كاملاً  بلد 

بوديد بازهم بايد روی اون فکر و تحقیق بکنید.
منطق  اصلاً  می خورد؟  دردی  چه  به  1. منطق 

چیست؟ آيا منطق با فهمیدن ارتباط دارد  ؟
2. چرا ما برای نتیجه گیری نیاز به منطق داريم ؟

3. آيا به كسی كه حرف ها را گوش نمی كند و آن 
را نمی فهمد و در حرف و عمل غلط خود پافشاری 

می كند آدم بی منطق می گوئیم ؟ 
به  بايد  میز  به  تبديل چوب  برای  كه  منطقی   .4

كار ببريم چه نوع منطقی است ؟
تفاوت  يکديگر  با  ماآدم ها  منطق  ممکنِ  آيا   .5

داشته باشد ؟ 
6. آيا ممکنِ منطق مشترک هم داشته باشیم ؟

فرهنگ  يک  شما  همه  بعدی  جلسه  برای  ضمناً 
لغت فارسی تهیه كنید و به كلاس بیاريد


